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 ر رشتۀ تاریخپذیرش د

 ، جزیرۀ مجنون، عملیات بدر22/02/0333شهادت: 

 جاویدالاثر

 

 نامهزندگی

 كهاين با اسلامي انقلاب گيرياوج باتهران به دنيا آمد. شهر در  4411تاجيک در دهم خرداد جواد دمحم شهيد

 خود سياسي هايفعاليت به انقلاب پيروزي از پس و داشت فعال شركت اسلامي هايحركت در ،نبود بيش نوجواني

 . آمد در ميليوني بيست ارتش عضويت به مستضعفين بسيج تشكيل با و داد ادامه پيش از بيش

 اثر بر غرب گيلان جبهۀ در 4434 سال اواخر در و گرديد اعزام كردستان سپس و غرب هايجبهه به 4431 سال در

 در عالي ايهرتب با و كرد شركت كنكور در 4434 سال در. شد مجروحبه شدت  پا ناحيۀ از ،مين روي از خودرو عبور

 كشور از بازديد به منظور ۀ تحصيلييبورس از طريق ايام همان در و پذيرفته شد بهشتي شهيد دانشگاهرشتۀ تاريخ 

در  سرانجام او .شتافت جبهه سوي به ،است پيش در ايحمله شد متوجه كه زماني ولي ،شد معرفي هندوستان

 شد. جاويدالاثردر شرق دجله و در عمليات بدر به شهادت رسيد و بيست و دوم اسفند همان سال 

 

نامهفرازی از وصیت  

بلكه  ارزش نيست،براي انسان از ديرباز سخت بوده، ولي مرگ در راه خدا نه تنها پوچ و بي« مرگ»سخن گفتن از 

چنين انساني  .چه بهتر اين مردن در راه الله باشد ،ميردبيشتر نمييک بار  انسانارزش است. با فنا شدني خوب و 

  پايان،انتها وابسته به ابديتي بياي بيبلكه خود را ذره ؛يابدارزش نميسرگردان، پوچ و بيو پناه هرگز خود را تنها، بي



 

 

 

، كه با ابديت پيوندي جاودانه داردداند يابد. او خود را موجودي ميمينهايت و بيغايت بيكمالي  شكوه وعظمتي با

 از حيات است.  يجديد ۀحقيقت آغاز دور در شود و حتي مرگ اوموجودي كه هرگز به نابودي كشيده نمي

ناقص و هر چه درک كنم، ناكامل و  ،ناكافي است و هر چه بشنوم ،كم است و هر چه بگويم ،خدايا! هر چه بخواهم

چه را به من ده كه با آن تو را درک آن !پس خدايا محسوس و هر چه ببينم نامعلوم است؛هر چه حس كنم، كم 

 كنم.

گاه فرستادي. بدان و آگاه باش فرزند خويش را به فرمان خداي بزرگ به قربان ،پدرم! درود بر تو كه چونان ابراهيم

 داند.زند و مرگ در راه او را جز سعادت نمياز فرمان خداوند سبحان سر باز نمي كه اسماعيلت هرگز

اي براي امام ام و جان من هديهدس گام برداشتهمق يزيرا در راه هدف ؛بخند و خوشحال باش، گريه نكن !مادر جان

صورت به ياد شهداي  اين در ،من به دست شما نرسد ۀامكان دارد اتفاقي بيفتد كه جناز شكن است.خميني بت

 .چون من هزاران استجا همبه بهشت زهرا )س( برويد كه آن كربلا باشيد.

دانيد كه قلب و روحم د از شهادتم سياه نپوشند. خوب ميوصيتم به پدر، مادر، خواهران و برادرانم اين است كه بع

كنم كه زندگي در اين جهاني كه نفاق و تر بودم و من فكر نميده است كه از همه كس به او نزديکپيش معبودي بو

 دورويي و شرک همه جا را گرفته، گوارا باشد. 

 


